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  چكيده

گرايي سازگار كنـد.  رستاخيز در مسيحيت را با ماده وزةلين رادر بيكر درصدد است كه آم
توان تبيـين  او مدعي است كه با تكيه بر نظرية تقوم به عنوان يك نظرية مادي انگارانه، مي

اي از كيفيت زندگي پس از مرگ ارائه كرد. بيكر، به جـاي ارائـه   كلامي و فلسفي شايسته
اي متكلمّانه، رستاخيز را فعـل  ي، به شيوهتبيين فلسفي از نسبت حيات ذهني با بدن اخرو

هماني عددي بدن دنيوي داند. يكي از لوازم نظرية تقوم، عدم اهميت ايناعجازي خدا مي
هماني بدن دنيوي و رسد بدون در نظر گرفتن اينو اخروي است. در حالي كه به نظر مي

 ـاخروي، نمي ه كـرد؛ زيـرا عـلاوه بـر     توان تبيين معقولي از امكان حيات پس از مرگ ارائ
كه انسان يك حقيقت نفساني ـ جسماني است، بين نفس و بدن هـر شـخص، رابطـة     اين

ضروري، و نه امكاني، برقرار است. در مقام مقايسه، ملاصدرا استمرار وجـودي شـخص   
هـاي مختلـف)   دنيوي و اخروي را با توسل به وحدانيت نفـس (در عـين پـذيرفتن بـدن    

بخشـد و بـا   كه نفس ناطقه، در هر مرتبه به نوعي ماده تعين ميطوري دهد؛ به توضيح مي
توجه به حركت جوهري، بدن دنيـوي و اخـروي، دو جنبـه از يـك واقعيـت واحـد امـا        
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  قدمهم
درصـدد   1لين رادر بيكر. استمكان معاد ا ،آخرت شناسي ةاز جمله مسائل مهم در حوز

در عين هاي مسيحي پاسخ بگويد. او مدعي است كه ت كه اين مسئله را در بستر آموزهاس
اي از كيفيت زندگي پس از مـرگ ارائـه   توان تبيين فلسفي شايستهالتزام به ماترياليسم، مي
اساس چه ملاكي، شـخص اخـروي    اين مسئله مطرح است كه بر ،كرد. در آخرت شناسي

ص دينوي و اخروي را هماني شخملاك اين ،شود. بيكرب ميهمان شخص دنيوي محسو
در  ،يند زيستي است. به نظـر بيكـر  ، محصول فرآداند كه اين حيات ذهنيحيات ذهني مي

د، حيات ذهني هر انسان با يك بدن اخروي خـاص بـه   بنا به فعل اعجازي خداون ،آخرت
شـخص  همـاني  معيار ايندهد و همين حيات ذهني يكسان است كه ادامه ميحيات خود 

لگـوي متـافيزيكي تحـت    اين ديدگاه را با ارائـه يـك ا   ،. اووي با شخص دنيوي استاخر
صـدرا،  گيري از مبـاني فكـري ملا  با بهره ،كند. در اين نوشتارتبيين مي 2تقوم عنوان نظرية

جـا  گيرد. البتـه از آن مورد تحليل انتقادي قرار مي  رستاخيز، رويكرد فلسفي بيكر به آموزة
بيشتر حجـم ايـن نوشـتار بـه      كه طرح و نقد نظرية بيكر در ادبيات فلسفي ما تازگي دارد،

هـاي  هيابد و براي نقد آراي بيكر، اشاراتي مختصر بـه ديـدگا  هاي او اختصاص ميديدگاه
  حكيم ملاصدرا خواهيم داشت.

  و علم واقعيت، فلسفه . رابطة1
ضعيف، به تبيين رابطة علم و فلسـفه   گرايي قوي وميان طبيعت التفات به تمايزبا  ،بيكر
 ،واقعيت منحصر بـه جهـان طبيعـي اسـت و علـم      3،گرايي قوي. بنا به طبيعتپردازدمي

توان همه چيز را شناخت. بيكر معتقد اسـت  يگانه منبع معرفت بشري است كه با آن مي
 است: 4باوري، مبتني بر علمگرايي قويه طبيعتك

ديدگاهي است كه تنها علم تجربي را قادر به شـناخت   ،باوريمنظور من از علم«
داند. بر اساس اين ديدگاه، علم تجربي بايد تمام ادعاهـاي دانـش را   واقعيت مي

ويد، آن پرسش گند به پرسشي دربارة واقعيت پاسخ اعتبار ببخشد و اگر علم نتوا
بلكه ادعايي فلسفي دربارة  ؛باوري يك ادعاي علمي نيستعلم مشكل دارد. خود

  )Baker, 2003, p.165(.» علم است
گزاف به ، »واقعيت منحصر به جهان طبيعي است«، با اين گزاره كه گرايي قويطبيعت

تـوان بـا علـم    زيرا صدق يا كذب مدعاي فوق را نمـي  ؛شودوارد مباحث مابعدالطبيعي مي
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خنان فلسفي است كه از مشاهدات جزئي فراتر بلكه اين گزاره، از سنخ س ؛طبيعي تعيين كرد
گرايـي  گيرد. ولي بر اساس طبيعتنسبت به واقعيت در پيش ميرا ي رود و ديدگاهي كلّمي

بنابراين علاوه  ؛دي داردبلكه سطوح متعد ؛واقعيت منحصر به جهان طبيعي نيست 5،ضعيف
در ايـن   پذير است.... امكان تاريخ، هنر، فلسفه و حوزةوم طبيعي، مطالعات انساني در بر عل

ولـي دانشـمند و    ،اندمستقل مابعدالطبيعه از حيث روش و موضوعكه علم و با اين ،رويكرد
فقـط سـطح    ،گويند. دانشمند با ابزارهـاي تجربـي  فيلسوف دربارة واقعيتي واحد سخن مي

  گيرد.در نظر مي را به مثابه كلّ ولي فيلسوف واقعيت ؛كندطبيعي واقعيت را بررسي مي
گرا است، به خاطر  مسيحي بودن، دوگانگي طبيعت و كه طبيعتدر عين اين ،بيكر

پذيرد اما معتقد است كه براي تبيين واقعيت مادي، نيازي بـه دخالـت   ماورالطبيعه را مي
نبايـد  فيلسـوف   ،بدين ترتيب. )Baker, 2009, p.501( د از ماده نيستدادن عوامل مجرّ

 ـ   ؛علمي طرد شده باشد اي طرح كند كه آشكارا در جامعةيهفرض ق زيرا علـم منبعـي موثّ
 ،فيلسـوف آيد. سطحي از واقعيت به شمار ميبراي شناخت طبيعت است و طبيعت نيز 

 هـاي شود كه با يافتهملتزم به چيزي تمام سطوح واقعيت دارد، نبايد  كه رويكرد جامعي به
  خوان نيست.علمي هم

2 .ل شخص ضعيف و قويمنظر او  
 ،اين است كه حيواناتدر ها اما تفاوت آن ، منظر اول شخص دارد؛مثل حيوانات ،انسان

ل شخص ضعيف برخوردارند و انساناز منظر او  ي دارنـد. در  ها منظر اول شـخص قـو
مـثلاً   ؛اسـت هاي ادراكي گيريمنظر اول شخص ضعيف، مبدأ جهت 6،حساس وارةاندام

 ، از چشـم بدين نحو قابل توضيح اسـت كـه سـگ    ،حيواني مثل سگ در حفر زمينرفتار 
زيرا اگر  ؛ه به تمايل و باور دارديبي ذهني شكند و حالتجهان را تجربه مي خاصاندازي 

و متمايل به خـوردن آن نبـود،    اي از زمين حفر شدهان در گوشهباور نداشت كه استخو
ولـي   ؛نـدارد  ود، حيوان، شـناخت مفهـومي از خـود   جكرد. با اين وگونه رفتار نمي اين

آرزو دارم «كند؛ با جملاتي مثل ان فاعل شناساي تجربه درك ميانسان خودش را به عنو
به نحو اول  ،، فاعل شناسايي»انديشم كه چگونه خواهم مردبه اين مي«يا » م شومكه معلّ

فاعـل شناسـايي را    ،ربيك .)Baker, 1998, pp.328-331( دهديمارجاع  خودشخص به 
، دادديدگاه سنتي كه به ذهن، شـيئيت مـي  اما براي اجتناب از  ؛داندنفس مجرد از ماده نمي

هايي مثل انديشيدن، به يادآوردن، استدلال آوردن و ارزيابي كردن را به شـخص  توانايي
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 مفهومي انسان از خودش را منظر اول درك ،). بيكرBaker, 2011, p.51( دهدنسبت مي
شناختي دربارة تواند با افعال زباني يا روانداند كه به واسطة آن، انسان ميشخص قوي مي

اول  ن دو ضـمير متضم...»  كهمن آرزو دارم «جملاتي مثل  ،واقع خودش صحبت كند. در
يـا بـه    ؛انديشـد ، دربارة ساحتي ديگر از خود ميشخص است كه گويي ساحتي از ذهن

منظر اول شخص ضعيف، شرط لازم بـراي   .شوددش آگاه ميآگاهي از خو ،تعبير ديگر
كند، خودآگـاهي يـا منظـر    ؛ ولي آنچه انسان را شخص ميمنظر اول شخص قوي است

آيـد،  سخن از منظر اول شخص به ميـان مـي   هر وقت ،اول شخص قوي است. در ادامه
  است. نظر اول شخص قويمراد م

  اهميت وجودي منظر اول شخص .1- 2
ولـي بـه لحـاظ     ؛انسان به خاطر داشتن بدن، بخشي از جهـان طبيعـي اسـت    ،در نظر بيكر

زيـرا روابـط اجتمـاعي، مسـئوليت اخلاقـي، درك زيبـايي        ؛منحصر به فرد است وجودي،
كنـد. شـخص   ع يا پيچيدگي توليدات، او را از سـاير موجـودات متمـايز مـي    شناختي و تنو

و  ؛كنـد ريزي مـي دهد؛ براي آينده طرح؛ زيرا زندگي خود را تغيير مياهميت وجودي دارد
). اگر انسان خود را جدا از هر نـام و توصـيف در   Baker, 2007, pp.28-31سازد (ابزار مي

). Baker, 2008, pp.20-21( اي اول شخص با خـود برقـرار كـرده اسـت    نظر بگيرد، رابطه
دي مـن را  زيرا آنچه از حيـث وجـو  ؛ منظر اول شخص، از نظر وجودي خاصيتي پايه است

كند، منظر اول شخص است. بيكر معتقد است كه منظر اول شخص، اهميت معرفت من مي
گيرد، منظر اول شـخص  تدا و هميشه موضوع معرفت قرار ميزيرا آنچه اب ؛شناختي نيز دارد

هر چند نتواند  ؛داند كه وجود داردباز مي داده، مثلا كسي كه حافظه خود را از دست ؛است
  .)Baker, 2003, pp.173-179( به طور سوم شخص تشخيص دهد هويت خود را

  نظرية تقوم. 3
با رويكردهاي مابعدالطبيعي معاصر مثـل  است بيكر معتقد است كه نظرية تقوم متفاوت 

 با طرح نظرية تقوم بـه عنـوان   ،او 9.تتبعي و نظرية 8همانياين نظرية 7جزءـ   الگوي كلّ
خواهد تمام سطوح واقعيت را تبيـين كنـد. صـورت    مييك الگوي مابعدالطبيعي جامع، 
 10نوعي اوليه yو  xاگر هر يك از  ،يابدم ميتقوy از  xمنطقي نظرية تقوم اين است كه 

هـاي  سـطح پديـده   ). درBaker, 2002-a, p.593( دارنـد باشند كه خواص ذاتي مستقل 
اي مولكـول اسـت؛   هتودآورد كه هر لحظه، متشكل از طبيعي، بيكر مثال رودخانه را مي
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پـس   ،شـود هـا ديـده نمـي   خواصي دارد كـه در مجموعـة مولكـول    ولي چون رودخانه
هماني ندارد. در سطح آثار هنـري نيـز   رابطة اين هاي آباي از مولكولانه با تودهرودخ

كه از قطعة برنز ساخته شده، ولـي نـوع   مثلاً يك مجسمه با اين ؛رابطة تقوم برقرار است
 ـ ؛برنز است متمايز از قطعة اياوليه زيرا مجسمه به عنوان يك هوي  ت ت هنـري، خاصـي
 ,Baker, 2005( تي اسـت نفسه فاقد چنين خاصـي ايي شناختي دارد كه قطعة برنز فيزيب

pp.382-383( .م صدق ميدر مورد شختوان گفت زيرا مي ؛كندص انساني نيز رابطة تقو
شده اسـت. منظـر اول   ن زنده انساني ساخته كه انسان، منظر اول شخص است كه از بد

زيـرا منظـر اول    ؛آينـد انساني، هر كدام يك نوع اوليه به شـمار مـي   شخص و بدن زندة
انسـاني نيـز داراي    ر عقلاني دارد و بدن زنـدة شخص، خواصي چون خودآگاهي و تفكّ

يـك  يابـد،  انساني، رشد و تكامـل مـي   وارةوقتي اندام .حياتي است عملكردهاي خاص
توانـد  يعنـي مـي   ؛شود كه منظر اول شخص داردايجاد مي ،يعني شخص ،ت جديدهوي

  ).Baker, 2011, p.49( خودش را به عنوان خودش درك كند
چـون  ولـي   ؛خـود را دارنـد   11هر كدام خواص ذاتي ،منظر اول شخص و بدن انسان

 :گويـد تي كسي ميمثلاً وق .يابندنيز مي 12اين دو در وحدت با يكديگرند، خواص اشتقاقي
 »گرسـنه «و به طور اشـتقاقي خـودش را    ؛»من«به طور ذاتي خودش را  ،»اممن گرسنه«

 ). درBaker, 2001, p.170( كنـد او خاصيت گرسنگي را از بدن اخـذ مـي   زيرا ؛داندمي
شـخص انسـاني    بنابراين ؛هر چيزي كه از امر مادي تقوم يابد، مادي است ،اين رويكرد

كه بيكر فقط خداونـد را  آيد. اينيابد، موجود مادي به شمار ميم ميه تقوكه از بدن زند
گارد، شبيه نظـر برخـي از متكلمـان    انداند و حتي انسان را مادي ميموجودي مجرد مي

  13.است مانسلم
يعنـي   ؛بين منظر اول شخص و بدن انسان، رابطة امكاني وجود دارد ،نظرية تقوم بنا بر

بدن مدام در حال تغيير و  ؛ زيرا اجزايبدن فعلي را داشته باشد ضروري نيست كه شخص،
، شود. بر همـين اسـاس  اي در حيات ذهني شخص ايجاد نميگزيني هستند ولي وقفهجاي

بدن ارگانيكي يك انسان را برداريم و تـدريجاً جـاي آن    گيرد كه اگر اجزايبيكر نتيجه مي
يات ذهني فرد ايجاد نشود، او همان شـخص  اي در حكه وقفه به طوري ؛سيليكون بگذاريم

براي شخص بودن ضروري اسـت كـه    ،در واقع). Baker, 2007, pp.337-339( قبلي است
ولي ضرورتي ندارد كـه ايـن بـدن، بيـونيكي يـا سـيليكوني        ؛م يابدحيات ذهني از بدن تقو
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بات را انسان نيست و حتي يك موجود مريخي يا رو بنابراين شخص بودن، مختص 14.باشد
 ،جـا در ايـن كه منظر اول شخص قوي داشته باشد. مشروط به اين ؛توان شخص دانستمي

بـراي توضـيح   كه با خوانشي نـو از فلسـفة ارسـطو،    شبيه كيت مسلين است  ،رويكرد بيكر
هماني نوعي و به جاي استفاده از الگوهايي مثل دوگانه انگاري جوهري، اين ،ماهيت انسان

بر اسـاس علـم    ،شود. به نظر مسلينها، به مفهوم شخص متوسل ميگيدوگانه انگاري ويژ
بلكه شخص به عنوان يك موجود  ؛ر نيستتوان گفت كه مغز عامل تفكّمي 15النفس ارسطو

  .)318ص ،1388 (مسلين،ر است عامل تفكّ ،صاحب گوشت و خون
  هماني شخصينقد بيكر بر نظريات سنتي درباره اين. 4
اين عقيده وجود داشت كه حقيقت انسان، نفـس مجـرد از مـاده     ،در مسيحيت اوليهـ 1
هماني شـخص دنيـوي و اخـروي ايـن     ملاك اينبنابراين . )Louis, 2003, p.46( ستا

دهـد.  ه است، بعد از مرگ ادامه حيات مـي است كه همان نفسي كه زندگي دنيوي داشت
مسـاوق بـا نفـس     توان مسـاوي و ين رويكرد اين است كه شخص را نمينقد بيكر بر ا

 ؛تني است و نفس تنها بخشي از حقيقت انسان استـ؛ زيرا انسان موجودي رواندانست
بـدن   براي انسان مادي 16داگر ملاك تفرّ ،كه تمام حقيقت آن باشد. از سوي ديگرنه اين

  ).Baker, 2005, p.375د براي نفس مجرد چيست؟ (است، ملاك تفرّ
ركيبي متشكل از ت است كه انسان را يك كلّ آكوئينيتوماس نظرية ديگر مربوط به ـ 2

كه پس از مرگ، انسان با نفس مجرد از  بودولي در عين حال معتقد  دانستنفس و بدن مي
 ـ  ،كند كه اراده و فعاليت عقلاني داردماده زندگي مي نـدارد  ي ولـي ادراك حس)Aquinas, 

1947, Ia, 77, 8(. بـراي   ،سـو هست كه از يكتوماس  ، اين تعارض در انديشةبه نظر بيكر
بـراي   ،و از سـوي ديگـر   ؛م وجودي قائل اسـت انسان به عنوان تركيبي از نفس و بدن، تقد

 .)Baker, 2005, p.376(گرفته است نفس، حيثيت وجودي مستقل از بدن در نظر 

يعني  ؛هماني شخصي را با ملاك بدن تبيين كنيمرويكرد ديگر اين است كه اينـ 3
 ,Schärtl( دناگر بـدن يكسـان داشـته باش ـ    ،وي همان شخص اخروي استشخص دني

2010, pp.103-106(. خداوند در رستاخيز اجزاي تشكيل دهنـدة بـدن هـر    بدين ترتيب ،
را بـه   17آورد. بيكر شـبهة آكـل و مـأكول   ميكند و به حالت اول دري ميآوركس را جمع

خدا بدان پاسـخ  ع به قدرت مطلق كرده و سپس با رجوعنوان نقدي بر اين رويكرد مطرح 
بنـا بـه   حتي اگر خداونـد   ،به نظر بيكر ،از سوي ديگر .)Baker, 2005, p.377( دهدمي
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آوري كند و بـه حالـت اول درآورد،   عبدن هر انسان را جم قدرت مطلق خود تمام اجزاي
بدن، ني همالازمه اين، ي آن است. به نظر بيكر؛ بلكه المثنبدن جديد عين بدن قبلي نيست

همان شـرايط پايـدار    ،به اين معنا كه شرايط پايدار شخص انساني ؛است 18گراييحيوان
متمـايز  هاي متعـدد  بدنهاي مختلف، ؛ پس شخص در زمانانساني است وارة زندةاندام

زنده كه شرايط پايـدار زيسـتي    وارةگرايي مسيحي اين است كه اندامحيوان ندارد. لازمة
... داشته  يعني عمل گوارش و ؛كاركردهاي زيستي خود را حفظ كند دارد، پس از مرگ،

تواند در شرايط غيـر  كه شرايط پايدار زيستي دارد، نميدر حالي كه منطقاً چيزي  باشد؛
  .)Baker, 2005, pp.377-378( ادامه دهدبه حيات خود فيزيكي 
به  دانسته؛ شناختيا آگاهي يا حالات روانهماني شخص رملاك اين ،جان لاك ـ4

را بـه خـاطر    )ب(، عمل )الف(اگر  ،است )ب(همان شخص  )الف(طوري كه شخص 
در  .)Lock, 1979, Ch.27, s9-10( باشـد  )الف(علت يادآوري  )ب(يعني عمل  ؛بياورد

 »يـادآوري آن «و  »عمـل «ي بين علّي درست ، شرط اصلي اين است كه رابطةاين رويكرد
 )ج(شـخص ديگـري مثـل     ،شـود منجر به يادآوري ميعللي كه  ؛ يعني در زنجيرةباشد

هماني بدن نيست، بـا مشـكل تضـاعف    جا كه اين نظريه مقيد به اينمداخله نكند. از آن
با شـخص   1) در زمان الف(شود. تضاعف يعني منطقاً امكان دارد كه شخص مواجه مي

تـداوم   )ب(و  )الـف (كه بين حـالات ذهـن   مشروط به اين ،يكي باشد 2مان در ز) ب(
دو شـخص بـه صـرف     ،كه در ايـن صـورت   ،روان شناختي به روش علّي درست باشد

يك شـخص   ،د. به تعبير ديگرنشوالات ذهني واحد، يك شخص محسوب ميداشتن ح
  ).Baker, 2005, p.379زمان دو شخص خواهد بود (هم

  رستاخيز بر اساس نظرية تقوم .5
 ـ1اين سه ويژگي را دارنـد:   ،ستاخيزر ، تمام نظرات مسيحي دربارةبه نظر بيكر م ) تجس

تني و رستاخيز مستلزم نوعي حيات جسماني است. حتي ـانسان موجودي روان 19:مادي
پذيرد كـه نفـس در   سرانجام مي ،داندكه نفس را در برزخ، فاقد بدن مي ئينيآكوتوماس 

صـرف   24:يهمـان ايـن  )2 23.دارد 22و باشـكوه  21روحاني 20،ناپذير رستاخيز، بدني فساد
بلكـه بـين آن دو رابطـة     ،شناختي بين شخص دنيوي و اخروي كافي نيسـت تشابه روان

، بعـد از مـرگ نيـز    همان شخصي كه حيات مـادي داشـته  يعني  ؛هماني برقرار استاين
ناپذيري را  ) معجزه: برخلاف اين نگرش فلسفي در يونان باستان كه فنا3 25.وجود دارد
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هـي  الا زنـدگي پـس از مـرگ، هديـة     26،در مسيحيت ،دانستندميخاصيت طبيعي نفس 
  .)Baker, 2005, p.368( شودي مياست و معجزه تلقّ

تواند اين سه ويژگـي را پوشـش دهـد. نظريـة     بيكر معتقد است كه نظرية تقوم مي
اشخاص انساني  ،اولين ويژگي رستاخيز يعني تجسم مادي را دارد. در نظرية تقوم ،تقوم

يعنـي در   ؛شخص با بدن، امكاني و نه ضروري اسـت  دارند ولي رابطة م ماديذاتاً تجس
يابد. بنابراين منطقاً ممكن است شخصـي  تواند از بدني خاص تقوم ص ميهر زمان شخ

ي متناسب با آن نشـئه  كه امروز با بدن زميني تقوم يافته است، در برزخ يا رستاخيز، بدن
  داشته باشد.

ي شخص اخروي همـان شـخص دنيـوي اسـت.     عني ؛هماني استويژگي دوم، اين
پس بايد  ؛كند، منظر اول شخص اوستمعتقد است كه آنچه شخص را شخص ميبيكر 

، تا رستاخيز تداوم وجودي داشته باشد. اول شخصي كه حيات دنيوي داشتههمان منظر 
دارد؛  يهمـان ايـن  )ب(بـا   )الـف ن است كه اگر مثل بيكر بگـوييم ( اي 27نقد ون اينواگن

 29بخشـي و معرفت 28ن هر دو منظر اول شخص يكسان دارند، هيچ ملاك غير دوريچو
 اي اسـت كـه  ماهيت منظر اول شخص به گونـه : گويدايم. بيكر در پاسخ ميارائه نكرده

هماني آن ارائه كرد. توضـيح  بخشي براي تعيين اينتوان ملاك غير دوري و معرفتنمي
همـاني عـددي سـخن    توان از ايـن مي ،يزيكيانضمامي و خواص ف كه دربارة اشياياين

هاي ذهني است، اي از خواص و تواناييولي براي منظر اول شخص كه مجموعه ؛گفت
 ـ  ). وقتي شما خاطرةBaker, 2011, p.58( هماني عددي معنا ندارداين يش را دو سـال پ

 ـولـي   ،آوريد، اين خاطره هر چند وضوح يا شدت خود را از دسـت داده به ذهن مي ه ب
حيـث مابعـدالطبيعي، در حيـات    سـابق اسـت. از    نوعي صورت خيالي از همان خاطرة

زيرا جريان سيال آگاهي امـري مسـتمر    ؛شوداي ايجاد نميميرد، وقفهكسي كه مي ذهني
ابد كه پنجـاه سـال پـيش زنـدگي     يواسطه خودش را همان كسي مياست و شخص بي

  ي داشته است.دنيو
  در تبيين رستاخيز از ديدگاه بيكرت نظرية تقوم مزي. 1ـ5

الزامـي بـراي پـذيرفتن يـك نظريـة       ،س، كتاب فلسفي نيست و فرد مسيحيكتاب مقد
دو معيـار بـراي    .)Baker, 2004, p.328( انگـاري جـوهري نـدارد    فلسفي مثل دوگانـه 

كـه كـدام نظريـه، امكـان     يكـي ايـن   :ات فلسفي در حوزة رسـتاخيز هسـت  نظر ارزيابي
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هاي كلامي مسـيحيت  ، با آموزهكه كدام نظريهو ديگر اين ؛كندبهتر تبيين ميرستاخيز را 
  كند.، دو معيار فوق را تأمين مي. بيكر معتقد است كه نظرية تقومبيشتر دارد يسازگار

هماني اين گرايي، نظرية تقوم با مسئلةانبرخلاف توميسم و حيو) 1مزاياي فلسفي: 
زيـرا بـين منظـر     ؛ناپذير اخروي مواجه نيست بدن فسادعددي بدن فساد پذير دنيوي و 

رابطة امكاني برقرار است و در هر موقعيـت زمـاني، حيـات ذهنـي      ،اول شخص و بدن
د از مـاده را مفـروض   ) نظرية تقوم، نفس مجـرّ 2. تواند از بدن جديدي ساخته شودمي
در عـالم مـادي   پس مثل دوگانه انگار جوهري با مشكل تعيين جايگاه نفـس   ؛گيردنمي
جوهري، نظرية تقـوم   يگرا و موافق با دوگانه انگارخلاف حيوان ) بر3. رو نيستهروب
زيـرا بـراي منظـر اول شـخص، اهميـت       ؛كنـد ت انسان را صرفاً با بدن تعيين نمـي هوي

همـاني  كنند كه ملاك حافظـه در ايـن  ) برخي از فلاسفه سعي مي4. وجودي قائل است
با استفاده  30مثلا ماتيوز ؛كنند كه با مشكل تضاعف مواجه نشود شخصي را طوري تقرير

از حيث مابعدالطبيعي ممكن نيست كه يـك نفـر بـا دو     :گويدفرض ديني مياز چند پيش
 دهدزيرا خداوند ضرورتاً عادل است و اجازه نمي ؛باشدداشته  يهمانشخص در آينده اين

اگر خداوند يكـي   ،ر غير اين صورتد .كه دو شخص، خاطرات يك نفر را داشته باشند
و اگر هر دو  ؛را مجازات كند و ديگري را ببخشد، اين از انصاف و عدالت به دور است

كه ايـن هـم عادلانـه     ،را مجازات كند، در قبال يك عمل بد، دو بار مجازات كرده است
 ظريـة تـوان ن هاي ديني مـي فرضنيست. بيكر نيز مثل ماتيوز معتقد است كه با اين پيش

همـاني حافظـه،   ولي با اين حال، نسـبت بـه ايـن    ،حافظه را از اتهام تضاعف تبرئه كرد
زيرا نظرية تقوم تمام سطوح واقعيـت را   ؛تر استاز نظر مابعدالطبيعي جامعنظرية تقوم 
  .)Baker, 2007, pp.344-346( دهدپوشش مي

 ـ را ـ  حي ي رستاخيز مسي) نظرية تقوم سه ويژگي كل1ّمزاياي كلامي:  م يعنـي تجس
سـت كـه در   شود. تجسم مادي به ايـن معنا ل ميشامـ و معجزه بودن   ،همانيمادي، اين
آيد. تلاشي شده است، به حالت اوليه درميبدن دنيوي هر چند كه پوسيده و م ،رستاخيز

 ـ   منظور از اين و شـود.  ده مـي هماني اين است كه همان شـخص دنيـوي، در آخـرت زن
، يندهاي طبيعي نيسـت ؛ يعني نتيجة فرآهي استالا ، رستاخيز معجزةيتدر مسيح نهايتاً

در مسـيحيت، حيـات اخـروي    ) 2يابـد.  ق مـي مستقيم خداوند تحقّ بلكه در اثر مداخلة
بنابراين شخص اخروي بايد حيات  ؛مستلزم احساس رضايت يا پشيماني از اعمال است
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توانـد آگـاهي انسـان در    خص مـي با طرح منظر اول ش ـ ،ذهني داشته باشد. نظرية تقوم
در  ،) نظريـة تقـوم  Baker, 2005, pp.385-387( .3( حيات پس از مـرگ را تبيـين كنـد   

زيرا لازمـة دوگانـه    ؛دهدد ارائه ميتجس انه انگاري، تبيين بهتري از آموزةمقايسه با دوگ
ديگري دو ذهن مجرد از ماده داشته باشد كه يكي انساني و  ،انگاري اين است كه مسيح

 يابدم ميهي است كه با بدن انساني تقوولي در نظرية تقوم، مسيح، نفس الا ؛هي استالا
)Baker, 2011, p.53(.  
  نقد و بررسي. 6

از دو منظر مورد نقد قرار گيرد: نخسـت از   ،شود تا ديدگاه بيكردر اين مجال تلاش مي
منظر نگرش صدرايي به معاد جسماني.و دوم از  ؛منظري عام  

  نقد درون متني. 1ـ6
را در مـورد حيـات مـادي و حيـات      »تقوم«اصطلاح  ،رسد كه بيكربه نظر مينقد اول: 

تـوان  كه حتي بـا دقـت در فلسـفه او مـي    كند؛ حال آناخروي، به يك معنا استعمال مي
دريافت كه تقوم در حيات مادي با تقوم در حيات اخـروي متفـاوت اسـت. در حيـات     

 وارة زنـدة از انـدام  ،ينـد زيسـتي  فرآ طـي  ،ست كه حيات ذهنـي اين معنا تقوم به ،مادي
به معناي پيوستن حيـات ذهنـي بـه     ،ولي تقوم در حيات اخروي ؛شودانساني ايجاد مي

عملكـرد   توان حيات ذهني را نتيجـة بيكر نمي جا كه در فلسفةبدن اخروي است. از آن
اسـتفاده   »شـدن  منضم«از اصطلاح  »تقوم«پس بهتر است به جاي  ،بدن اخروي دانست

  شود.مي يعني حيات ذهني به بدن اخروي منضم ؛كنيم
دانـد. ولـي بايـد    ؛ بلكه منظر اول شخص را ويژگي ميگرا نيستنقد دوم: بيكر ذات

يت وجـودي  خودآگاهي يا درك خود به عنوان خود را يـك خاص ـ  ،توجه داشت كه بيكر
بـرخلاف بسـياري    ،مل است كه بيكرخور تأاي در نكتهداند. اين پايه و منحصر به فرد مي

زبـان   ، مثل چرچلند و ادلمن كه درصـدد تبيـين خودآگـاهي بـا پديـدة     از متفكران معاصر
ورزد. او معتقد است كـه  منظر اول شخص در انسان اصرار مي بر حيث وجودي 31،هستند

 شـناختي عرفـت ؛ و از حيـث م كند، خودآگاهي است، آنچه من را من مياز حيث وجودي
به طوري كه حتي اگـر در   ؛هم اولين روش براي كسب معرفت، منظر اول شخص است

 وجـود  كـنم. بيكـر تلويحـاً   از خودم را به عنوان خودم درك ميفراموشي مطلق باشم، ب
هويـت   گيرد ولي بر اساس التزام بـه مـاده گرايـي،   خود يا من انديشنده را مفروض مي
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كند. اين در حالي است كه منظـر اول شـخص،   را انكار مي لطبيعي فاعل شناساييمابعدا
 32.شـود قط با من انديشنده امكان پذير ميكه ف ،علم حضوري هر كس به خودش است

ست كه منظر اول شخص پـس از  اين وجه اشتراك ه ،بين دوگانه انگار جوهري و بيكر
كـه   ،ر اول شخصتواند مستقل از بدن به فعاليت خود ادامه دهد. حال اين منظمرگ مي

بر الفاظ تكيـه   بدون بدن فيزيكي قادر به فعاليت است، ذات است يا ويژگي؟ اگر صرفاً
؛ چون بيكر چنين ويژگي است ،بايد در پاسخ بگوييم كه منظر اول شخص كنيم، مطمئناً

خـواهيم لـوازم مابعـد    ؛ بلكـه مـي  گويد. ولي نزاع ما بر اساس الفاظ و تعابير نيسـت مي
منظر اول شخص را ذات  ،كه بيكرديدگاه را بررسي كنيم. حاصل سخن اينالطبيعي يك 
فعاليـت   تواند مستقل و قائم به خود، آنچه ميداند ولي به لحاظ متافيزيكييا جوهر نمي

  كند، ذات است نه ويژگي.
، موضـوع  كه آنچه از نظر مابعدالطبيعي ممكن نيسـت را نقد سوم: اين ادعاي بيكر 

كـه چـون   توان عليه خودش استفاده كرد. توضـيح ايـن  نيست، مي قدرت مطلق خدا هم
توان حيات ذهنـي را  تي است، از حيث مابعدالطبيعي نمييند زيسحيات ذهني نتيجة فرآ

بيعي ممكن نيست، موضوع بنابراين آنچه از حيث مابعدالط ؛با بدن اخروي هماهنگ كرد
كـه حيـات اخـروي معجـزه     پاسخ بيكر اين است  خدا هم نيست. معمولاً قدرت مطلق

. كنـد ذهني را با بدن اخروي هماهنگ مي حيات ،به نحوي از انحا ،هي است و خداوندالا
رستاخيز را با رجوع به ضعف خود در تبيين فلسفي  ،دهد كه بيكراين رويكرد نشان مي

  ه است.خدا پوشاند قدرت مطلق
 كنـد مربوط به خدا جدا مـي را از امور  كه بيكر امور مربوط به طبيعتچهارم: اين نقد
مدرن اسـت كـه طبيعـت را بـا      ساز لاهوتي در دورةبه عنوان ساعت خداتصور يادآور 

در حالي است كـه در فضـاي   اين  ريده و به حال خود رها كرده است.قوانين منظمي آف
عت حضور دارد و هـر وقـت   وسطي، خداوند هر لحظه در قلمرو طبيقرون  هي دورةالا

: حيـات  گويـد مـي آورد. بيكـر  طبيعي امور را به حالت تعليـق درمـي   نظم ،كه اراده كند
نشـان دادن ايـن اسـت كـه      ،هي است و نقش او به عنـوان فيلسـوف  الا اخروي، معجزة
خواسـتند بـه   وند است. اگر حكماي قرون وسطي ميفعل اعجازي خدا ،حيات اخروي

مرگ ارائـه ندهنـد، پـس     معجزه بودن آخرت، هيچ تبيين فلسفي از زندگي پس از بهانة
  حث آخرت شناسي يافت.نشاني از مبا ،هانبايد در آثار آن



  23، پياپي 1393بهار و تابستان  - نامة فلسفة دين (نامة حكمت)، سال دوازدهم، شمارة اولپژوهش     138

  منظر صدرايي) نقد برون متني (نقد از .2ـ6
در  هـا، كه تعداد آنكرده ملاصدرا اصولي چند را براي تبيين عقلاني معاد جسماني ارائه 

برخـي از   ،سـتدلال البته در روند ا ين شش تا دوازده اصل متغير است؛ب ،آثار مختلف او
البتـه بـا حـذف مـوارد      اين اصول نقش محوري و برخي ديگر نقش توضـيحي دارنـد.  

رسد كه ايـن  معاد جسماني، به شانزده مورد مي تكراري، تعداد اصول ملاصدرا در تبيين
در  33.)10، ص1390مني، مـؤ اكبـري و  ند (سـت مبتني بر اصـالت وجـود ه   منطقاً ،اصول
اي مختصـر بـه اصـول    ، اشـاره ، به فراخور بحث»اسفار«كتاب بر اساس جلد نهم  ،ادامه
  وي خواهيم داشت.گانه يازده

البقـاء   روحانيـة الحـدوث و   انيةجسـم انسـان   ،نقد اول: بر اساس حركت جوهري
يابد يعني ابتدا صورت طبيعي نطفه را دارد و به تدريج صورت معدني و نباتي مي ؛است

شـود.  و نفس حيـواني در آن ظـاهر مـي   شود سپس واجد احساس و صور ادراكي مي و
كنـد بـه طـوري كـه ابتـدا      روند حركت جوهري در مرتبة نفس حيواني ادامه پيـدا مـي  

شـود. اولـين   در آن ايجـاد مـي   ،از جمله قوة خيال ،ادراكات حسي و سپس قواي باطني
رگانـة  تواند مراحـل چها مرحله از نفس انساني مقارن با تولد نوزاد است كه در ادامه مي

لدين شـيرازي،  صـدرا ( كنـد  طـي ـ  ه، بالملكه، بالفعل و بالمستفادعم از بالقورا ـ أ عقل 
نـد در نهايـت   توادي كه دارد، مـي به واسطة تجرّ ،). نفس ناطقه308-271 صص ،1366

البته  .)332ص ،1366لدين شيرازي، صدرا(خود ادامه دهد حيات بدون بدن عنصري به 
 ، در مرحلة طبيعت به كمال شايسـتة مه دارد كه نفس ناطقهحركت جوهري تا زماني ادا

ي نفس از بدن عنصري، حركت جـوهري ـ كـه ذاتـي     خود نرسيده است؛ يعني با جداي
  شود.ـ متوقّف مي ماده است

اي را كـه فاقـد بـدن    توان نفـس ناطقـه  اكنون اين سؤال مطرح است كه چگونه مي
رند كـه چـون   در اين نكته اشتراك نظر دا ،عنصري است، انسان ناميد؟ ملاصدرا و بيكر

 ـتني است، نميـانسان يك حقيقت روان ـ  توان نفس نامتجس  ي د را شـخص انسـاني تلقّ
قت از بدن نفس ناطقه هيچ گاه بدون بدن نيست و به محض مفار ،كرد. به نظر ملاصدرا

 ـ ،آخرت خواهد داشت. در نظام صدراييعنصري نيز بدني متناسب با  يـن  ه بـه ا با توج
جـوهر وجـودي انسـان     34،اصل كه تمام مراتب هستي منطوي در وجـود انسـان اسـت   

گـاه انسـان نفسـاني بـا     شود و آنبتدا واجد بدن طبيعي ميبه طوري كه ا ؛يابداشتداد مي
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لدين شـيرازي،  صدراشود (ن عقلاني با اعضاي عقلاني ميو سپس انسا ،اعضاي نفساني
  .)194ص، 9ج ،1419

شـود و چـه   ه اين سؤالات كه بدن اخروي چگونه ايجـاد مـي  ملاصدرا در پاسخ ب
و  اق اسـت اي مجرد و خلّقوه ،كند كه خيالنفس دارد، از اين اصل استفاده مينسبتي با 

د، قوة خيال اسـت. پـس از   برتنها چيزي كه نفس ناطقه همراه خود به سراي آخرت مي
به واسطة  ،طوري كه نفس ناطقه به ؛يابدمي ت قوة خيال ظهور تامد و خلاقيمرگ، تجرّ

ـ  ،كند و صرف اين تصورر ميقوة خيال، بدن دنيوي خود را تصو  ق قالـب  موجـب تحقّ
 خيـال  است با ملكات خـوب يـا بـد قـوة    البته اين بدن مثالي متناسب  35.شودمثالي مي

  ).221، 192 ،19-18صص ، 9ج ،1419لدين شيرازي، صدرا(
اسـت ولـي بـه نظـر     قائـل  از بـدن اخـروي    به تمايز وجودي حيات ذهنـي  ،بيكر 

 ،م وجودي بر نفس ناطقه ندارد كه در يـك موقعيـت خـاص   بدن اخروي تقد ،ملاصدرا
بلكه بدن اخروي از شـئونات نفـس ناطقـه اسـت. بـه ديگـر        ؛نفس ناطقه به آن بپيوندد

ه به جهات فاعلي با توج ؛ زيرابدن اخروي نسبت به نفس ناطقه وجود ظلّي دارد ،سخن
، 1380لدين شـيرازي،  صـدرا شـود ( از نفـس صـادر مـي    ،و بدون دخالت جهات قابلي

هماني بدن دنيوي و اخروي با اين اصـل تبيـين   در حكمت متعاليه، ملاك اين. )461ص
مـلاك تشـخصّ    ،ب، تشخصّ با صورت اسـت. بـدين ترتيـب   شود كه در امور مركّمي

ل    زيرا ماده امري مبهم است ؛انسان به نفس ناطقه است كه با نفس ناطقه تعـين و تحصـ
از  ،هماني بدن دنيوي و اخروي ايـن اسـت كـه هـر دو    يابد. با اين تمهيد، ملاك اينمي

بـا تمـايز دنيـا و آخـرت از      ،كه اين امر ؛ت دارندعيني ،و نه ماده يا جرم ،حيث صورت
، و؛ هم ـ429ص ،1366 ،لدين شـيرازي صـدرا خـواني دارد ( حيث لوازم و آثار نيـز هـم  

، ملاصـدرا  دهيم كه چون در فلسـفة ). البته در ادامه توضيح مي592-591صص  ،1363
اخـروي بـا اسـتمرار    هماني شـخص دنيـوي و   اين انسان حركت استكمالي دارد، مسئلة

تـوان  سان نوعي منحصر بـه فـرد اسـت و نمـي    ان ؛ زيرا هر لحظةشودوجودي تبيين مي
بلكه بايد بگوييم  ،است 2 لحظة ) درالف(عين شخص  1 ) در لحظةالف(گفت شخص 

  استمرار وجودي دارد. 2و  1در زمان  )الف(كه شخص 
زيرا معتقـد   ؛كندهماني شخص دنيوي و اخروي معرفي نميملاكي براي اين ،بيكر

هماني منظرهـاي اول  براي اين يبخشتوان هيچ ملاك غير دوري و معرفتاست كه نمي
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ـ را يعنـي دو منظـر اول شـخص     ـ دو شـخص    هماني بيناين ،شخص ارائه كرد. بيكر
، بيكـر معتقـد   يعني امري كه نياز به تحليل ندارد. از سـوي ديگـر   ؛داندامري ابتدائي مي
زيرا اصولاً  ؛هماني عددي بين شخص دنيوي و اخروي اهميت ندارداين است كه مسئلة

. منظـور  است برقرارو خواه اخروي، رابطة امكاني خواه دنيوي  ،بين حيات ذهني و بدن
، بـا  ضروري بين نفس ناطقه و ابدان دنيوي و اخروي اين است كه نفس ناطقه از رابطة

، با هر بدن اخـروي  كه نفس ناطقهنه اين اي خود سنخيت و تناسب وجودي دارد؛هبدن
بـين نفـس ناطقـه در     ،به نظـر ملاصـدرا   ،واقع در 36.شودميهماهنگ  يا دنيوي ممكني

طور  قه در حيات دنيوي، استمرار وجودي برقرار است و اينحيات اخروي و نفس ناط
  ته باشد.نسبتي با نفس ناطقه در حيات دنيوي نداش ،نيست كه بدن اخروي

گرفت، اتب انسان را در پيش ميملاصدرا رويكرد وجودي به مر همچوناگر بيكر 
ة توانست نسبت بدن دنيـوي و اخـروي را بـه نحـو معقـولي تبيـين كنـد. در فلسـف        مي

 ؛دو جنبه از يك واقعيت واحد ولـي ذومراتـب هسـتند    ،بدن دنيوي و اخروي ،ملاصدرا
گرو نفس ناطقه است كه در تمام مراتب  عم از عنصري و اخروي، در، أزيرا تعين ابدان

شـخص   ، امري بيگانه بـا شخص دنيوي .ماندهستي انسان به عنوان امري ثابت باقي مي
 ،استكمالي همان شخص دنيوي است و ايـن  بة؛ بلكه شخص اخروي جناخروي نيست

آيـد. بـه نظـر    بهترين ملاك براي استمرار وجودي انسان در دنيا و آخرت به شـمار مـي  
بـه وحـدت    ،هاي مختلفي تقوم يابد و در عين حـال تواند از بدنحيات ذهني مي ،بيكر

ناطقـه   و ملاصدرا نيز معتقد است كه هر چند نفـس  ؛اي وارد نشودشخصي انسان لطمه
توان انسان را يـك شـخص   مي پذيرد؛هاي گوناگوني مي، بدندر مراتب مختلف هستي

  .)600، ص1384لدين شيرازي، صدرا( واحد اما ذو مراتب دانست
نقد دوم: بيكر معتقد است كه نبايد از مابعدالطبيعه انتظـار داشـت كـه چگـونگي يـا      

از  ،هي است. بـدون ترديـد  الا معجزة؛ زيرا رستاخيز سازوكار وقوع رستاخيز را بازگو كند
بايد انتظار داشـت كـه طرحـي    ، ولي مابعدالطبيعه نبايد انتظار داشت كه سازوكار را بگويد

معقول، منسجم و سازگار از امكان زندگي پس از مرگ ارائه دهد. با توجه بـه ملاحظـات   
از حيـات   ميطرح معقـول و منسـج   ،در مقايسه با بيكر ،رسد كه ملاصدرازير، به نظر مي

علـّي   بين حيات ذهني و بدن زنده، رابطـة  بيكر معتقد است كهدهد. پس از مرگ ارائه مي
جز آنچه خداوند بنـا بـه    ،ولي بين حيات ذهني و بدن برزخي يا رستاخيزي ؛برقرار است
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در حـالي   كند، نسبتي وجـود نـدارد. ايـن   دانش آزاد خود از حالات ممكن امور تعيين مي
علـّي   كند و هم رابطةرا لحاظ مي عليّ بين نفس و بدن مادي را هم رابطةاست كه ملاصد

، بـين نفـس و بـدن مـادي     گيرد. در فلسفة ملاصدرااخروي را در نظر ميبدن بين نفس با 
و تا زماني كه در نشئه  زيرا نفس در مرتبة حدوث، جسماني است ؛عليّ وجود دارد رابطة

، 9ج ،1419لدين شـيرازي،  صـدرا ذاتـي آن اسـت (  برد، اشـتغال بـه بـدن،    دنيوي بسر مي
ت صوري بدن اسـت و تماميـت   ت مادي نفس و نفس هم علّبدن علّ ،در واقع .)383ص

و عناصـر  بدن در گرو نفس و قواي آن است و بدون نفس، بدن چيزي جز چندين اجزاء 
 ـ  ،از سـوي ديگـر   .)329، ص9، ج1419صدرالدين شيرازي، ( پراكنده نيست ت نفـس علّ

  كند.ميزيرا قوة خيال پس از مرگ، بدن اخروي خود را ايجاد  ؛ادي بدن اخروي استايج
نسبت بـين بـدن دنيـوي و نفـس ناطقـه متفـاوت از        ،حكمت متعاليه نقد سوم: در

بـر   ،نفـس ناطقـه   ،نسبتي است كه بين بدن اخروي و نفس ناطقه وجـود دارد. در واقـع  
توان گفت كه ماده از مي ،به تعبير ديگرو  ؛شوداز ماده ايجاد مي ،اساس حركت جوهري

. )772ص ،1384، لدين شـيرازي صـدرا است ( حيث امكان و استعداد، قابل نفس ناطقه
؛ زيرا بيكـر  شودملاصدرا و بيكر ديده مي شباهتي بين نظرية 37در اين نكته نيز به تسامح

محصـول  ه را داند و ملاصدرا نيز نفس ناطقتكامل طبيعي ماده مي حيات ذهني را نتيجة
  كند.حركت جوهري قلمداد مي

كند كه بـدن  تنها به اين جمله كفايت مي ،در وصف بدن اخروي ،نقد چهارم: بيكر
باب  به تفصيل در ،در حالي كه ملاصدرا ؛امري لطيف، باشكوه و روحاني است ،اخروي
 هاي بدن اخروي در مقايسه با بدن عنصري سخن به ميان آورده اسـت. بـه نظـر   ويژگي

) كمـال بـدن دنيـوي بـه شـمار       1ه خواص بدن اخروي اين است كه: از جمل ،ملاصدرا
قـه و از لـوازم   ) همچون ساية نفس ناط2؛ )600ص ،1384، لدين شيرازيصدرا( آيدمي

 ) از شئونات نفس اسـت 3 ؛)32ص، 9ج ،1419 ،لدين شيرازيصدرانفس ناطقه است (
پـذيرد  و فنا و پيري و مرض نمـي رگ ) م4؛ )338ص ،9ج ،1419 ،لدين شيرازيصدرا(
متناسب با صـفات و ملكـات نفـوس اسـت     ) 5؛ )250ص ،1363، لدين شيرازيصدرا(
لدين صـدرا مدرك بالفعل، عين حيات است ( )6؛ )460ص ،1380 ،لدين شيرازيصدرا(

بـه  حد با نفـس و بـاقي   ) با نفس معيت وجودي دارد و مت7ّ)؛ 460ص ،1366 ،شيرازي
 ـجـامع تجـرّ   )8؛ )31ص ،9، ج1419، لدين شيرازي(صدرابقاي نفس است  م د و تجس
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مثل بعد  ،هاي مادهويژگيدات است و هم برخي هاي مجرّيعني هم واجد ويژگي ؛است
بـا حــواس ظــاهري  ) 9؛ )300ص ،1ج ،1419، لدين شــيرازيصــدرا(را دارد  ،و شـكل 

ات زيـرا محسوس ـ  ؛)254ص ،9، ج1419، لدين شيرازيصدراآخرتي قابل درك است (
شـوند  نـد كـه بـا حـواس اخـروي درك مـي      اعالم آخـرت صـورت عينـي و جـوهري    

  .)176-174، صص 9، ج1419، لدين شيرازيصدرا(
دربارة وجوه تفاوت بدن اخروي با بـدن دنيـوي    ،در آثار مختلف خود ،ملاصدرا

زيرا در طبيعت، نفس بنـا   ؛نيز سخن به ميان آورده است: اول از حيث تعامل با نفوس
ر ولـي د  ،آتـش از فتيلـه   ، مثل ظهـور شـعلة  شودت جوهري از بدن ناشي ميبه حرك

دوم  .)400ص، 5ج ،1379 ،لدين شـيرازي (صـدرا شود آخرت، بدن از نفس ايجاد مي
 ،1419 ،لدين شيرازيصدرا( بدن دنيوي، بدن اخروي عين نفس استكه برخلاف اين
خلاف بدن دنيـوي،  بر ،يعني بدن اخروياست؛ تفاوت در ثبات  ،). سوم184، ص9ج

كـه حـدوث بـدن    چهارم اين .)552ص ،1380 ،لدين شيرازيصدرا( امري ثابت است
 ،1384، لدين شـيرازي صـدرا ( دنيوي تدريجي و حدوث بـدن اخـروي دفعـي اسـت    

لدين صـدرا انـد ( ، بـه جهـت بسـاطت، نامتنـاهي    كه ابدان اخروي). پنجم اين772ص
خـود   ، روح را از درك شايسـتة بدن اخـروي  كهششم اين). 383ص ،1366، شيرازي

 كنـد خـود غافـل مـي    راك شايسـتة روح را از ادگاه  ،كند ولي بدن دنيويمحروم نمي
كه برخي از اجساد دنيوي فاقـد  ). هفتم اين238ص ،6ج ،1379 ،لدين شيرازيصدرا(

 ،1366 ،لدين شـيرازي اند (صدرا، ولي تمام ابدان اخروي داراي روح و حياتاندروح
، از بدن اخروي سلب شده اسـت  هاي ماديكه لوازم و ويژگيشتم اينو ه .)251ص

  .)552ص ،1380لدين شيرازي، صدرا(
عالم طبيعت را با قوانين مادي آفريده و به  ،نقد پنجم: بيكر معتقد است كه خداوند

ولي در بيـنش دينـي،    ؛معجزات است رها كرده و حيات اخروي هم در زمرةحال خود 
ت به طـوري كـه مشـي    ؛هستي را ذومراتب بدانيم ،مثل ملاصدرا ،كهتر اين است معقول

ملاصدرا با اصـول برگرفتـه از    ،هي در تمام سطوح آن جاري و ساري است. در واقعالا
بلكه معتقد است كـه از   ؛داندعقل مابعدالطبيعي، دنيا و آخرت را دو روي يك سكه نمي

اي نيست. شايان ذكر ح آن هيچ طفرهترين سطح خلقت يعني ماده تا بالاترين سطوپايين
ملاصدرا، موضـوع مابعدالطبيعـه و نـه علـم      ست كه ماده و حركت جوهري در فلسفةا
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د اي از تجرّاي كه درجهداند. مادهبيكر ماده را موضوع علم طبيعي ميولي  ؛طبيعي است
آگاهي بنا به حركت جوهري نفس،  ،ايدارد، موضوع مابعدالطبيعه است و از چنين ماده
  د:نشوو تمام خواص شگفت انگيز طبيعي ايجاد مي

بايد از پـيش در نقطـة    ،هر چه در نقطة پايان وجود دارد ،الطبيعيبه تعبير مابعد«
تواند باعث خّر يا تبدل مادي نميتأ آغاز وجود داشته باشد. هيچ مقدار از تقدّم و

چ گـاه امـر مهتـر از    شعور گردد. به همين ترتيب، هيهوش از مادة بيپديد آمدن 
از قبـل در آن وجـود داشـته     ،كه به نحوي از انحامگر اين ؛يابدكهتر تكامل نمي

  )172-171صص ،1382 (نصر، .»باشد
  گيرينتيجه

ضروري  بين حيات ذهني و بدن زنده، رابطة نه تنها ،رسد كه برخلاف نظر بيكربه نظر مي
ين بدن دنيوي و اخـروي باشـد تـا بتـوان     بلكه پس از مرگ نيز بايد تناسبي ب ؛برقرار است

   م تـوان لازم را بـراي تبيـين    شخص اخروي را همان شخص دنيوي دانسـت. نظريـة تقـو
لاصدرا كه بدن برزخي و رستاخيزي را . مهماني شخص دنيوي و اخروي ندارداين مسئلة

بـين شـخص دنيـوي و     تري از نسبت وجـودي داند، تبيين معقولشأني از شئون نفس مي
اسـتكمالي نفـس ناطقـه     ، جنبـة كه بدن اخـروي دهد. البته با توجه به اينروي ارائه مياخ

همـاني  ايـن  ستمرار وجودي هست. بنابراين مسـئلة است، بين شخص دينوي و اخروي، ا
شود و همـين اسـتمرار   مسئلة استمرار وجودي تبديل مي به ،ملاصدرا شخصي، در فلسفة

ـ به شخص دنيـوي   آگاهي و هم از حيث بدن، شخص اخروي را ـ هم از حيث  وجودي
ارائـه   ،كند. بيكر مدعي است كه رستاخيز در مسيحيت معجزه است و هـدف او مرتبط مي

 ـ    ،تبيين فلسفي از معجزه بودن رستاخيز است. او ه عنـوان  با جدا كـردن قلمـرو طبيعـت ب
مـدرن از   خوانشـي با عمل خداوند،  ات و ماوراءالطبيعه به عنوان حوزةعمل مخلوق حوزة

ملاصـدرا  امـا   .كنـد ين فلسفي از حيات اخـروي مسـدود مـي   معجزه، راه را براي ارائه تبي
ارتباط نفس ناطقـه بـا بـدن اخـروي و      ، نحوةحداقل تلاش كرده است تا به لحاظ فلسفي
  چگونگي حيات پس از مرگ را تبيين كند.
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2. Theory Constitution 
3. Robust  Naturalism 
4. Scientism 
5. Weak Naturalism 
6. Sentient 

توانـد سـطوح   ) مـي Mereological( جـزء ـ   نظرية تقوم بهتر از الگـوي كـلّ   ،نظر بيكر. به 7
همـان  بـدن ايـن   د. در نظرية تقوم، شخص با مجموعـة اجـزاي  مختلف واقعيت را تبيين كن

يسـتي ايجـاد   است كه در فرآيند تكامـل ز  اي نوظهور؛ بلكه منظر اول شخص، پديدهنيست
 ).Baker, 2011, p.50( شودمي

اي ضـروري و  ، رابطـه همانيزيرا اين ؛م استمتفاوت از تقو ،همانيبيكر معتقد است كه اين. 8
 ). گـزارة Baker, 2005, p.383( متقارن استاي امكاني و نا، رابطهمولي تقواست متقارن 

 ؛نيسـت  H2Oچيزي جز  ،آب ن اين است كه اولاًمتضم، »است H2Oآب «هماني مثل اين
اي متقـارن  ، رابطهيعني اين دو ؛هم آب است H2Oاست،  H2Oطور كه آب  همان و ثانياً
، هـر  زيرا رودخانـه  ؛همان نيستاي از ذرات آب ايندر نظرية تقوم، رودخانه با تودهدارند. 

نامتقـارن   متقـو  طـة راب ،از سوي ديگـر  شود.اي جديد از ذرات آب ساخته ميلحظه با توده
تـوان گفـت كـه    ات آب ساخته شده؛ ولي نمـي رودخانه از ذركه  توان گفت؛ زيرا مياست

 شود.تودة ذرات از رودخانه ساخته مي

هاي سطح مـاكرو تـابع خـواص ميكـرو     ، پديده)Supervenience( تبعيت اساس نظرية بر. 9
، ل شـكل و انـدازه  مث ،از خواص فيزيكي سنگ ،شناختي مجسمهخواص زيبايي مثلاً ؛است

، آنچه مجسـمه برنـزي را   ولي بر اساس نظرية تقوم). Kim, 1998, p.222( دكنتبعيت مي
نفسه هـزار  ر كنيد قطعة برنزي كه فيخواص ارتباطي يا التفاتي است. تصو ،كندمجسمه مي

ايـن   .تومان ارزش دارد، با تبديل شدن به مجسمه، ارزشي معادل ده هزار تومان پيـدا كنـد  
 ,Baker( ت هنري مجسـمه اسـت  بلكه تابع هوي ؛تابع خواص فيزيكي برنز نيست ،رزشا

2009, p.494-495.( 

10. Primary Kind 
گـذارد.  و ضـروري/ امكـاني فـرق مـي     / ارتبـاطي ، يعني ذاتيبيكر بين دو دسته از خواص. 11

ولـي مجسـمه، خـواص ارتبـاطي يـا       ؛ها و جرم آن اسـت ، اتمخواص ذاتي يك قطعه برنز
و ابـداعات ذهنـي هنرمنـد     هنـري، سـليقه   ت آن در رابطه با جامعةيعني هوي ؛التفاتي دارد
 ،برنز و مجسمه، خواص ذاتي فيزيكـي يكسـان دارنـد ولـي مجسـمه      شود. قطعةتعيين مي

خواص ارتباطي يا التفاتي دارد كه برنـز فاقـد آن اسـت. خـواص ارتبـاطي مجسـمه بـراي        
؛ زيـرا ممكـن   امكاني است ، براي برنزاطي مجسمهمجسمه ضروري است ولي خواص ارتب

 بين ،بيكر). Baker, 2001, p.170( هاي هنري مختلفي بپذيرداست كه قطعة برنز، صورت
 ).Baker, 2002-b, pp.36-37( گذاردخواص ذاتي و اشتقاقي نيز فرق مي
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12. Derivative Property 

د از مـاده  فقط خدا را مجـرّ  ،زم و جوينيحمان، مثل نظام، باقلاني، ابنسلبرخي متكلمان م. 13
 ).101، ص22ج، 1410(مجلسي،  چنين ديدگاهي دارداند. علامة مجلسي نيز دانسته

. انسان به عنوان شخص، توانايي ارزيابي عقلاني، درك مسئوليت اخلاقي و فعاليـت هنـري   14
ز محصـول  يابد و حيات ذهنـي ني ـ جا كه بدون حيات ذهني، شخص تحقّق نميدارد. از آن

هاي زيستي بدن است، پس براي انسان بودن، داشتن بـدن ضـروري اسـت.    كنش و واكنش
بدين ترتيب، انسان به عنوان شخص، همان ارگانيسم گوشت و پوست و خون داري است 

 انديشد.خورد و ميرود، غذا ميكه راه مي
كمـال جسـمي بـا    بلكه نفس اسـت كـه    ،تواند كمال نفس باشدجسم نمي«به نظر ارسطو، . 15

نفـس بـدن   ؛ زيـرا  تواند باشد و نه خود بدن، نه بدون بدن مي.. نفس. طبيعت معيني است.
سان كه .. نه بدان. بلكه چيزي از بدن است و به همين دليل است كه در بدني است. ؛نيست

92-91 ، صص1378(ارسطو، » شمردندبه بدن مي پيشينيان ما، آن را منضم(. 

16. Criterion of  Individuation 
شـهرت دارد. در ايـن    »Cannibalism« شبهة آكـل و مـأكول تحـت عنـوان     ،در مسيحيت. 17

  ).Gasser, 2010, p.5، نك: (زمينه
18. Animalism 
19. Embodiment 
20. Incorruptible 
21. Spritiual 
22. Glorified 

 ).44-42 :15، اول قرنتيان، 2002، كتاب مقدس (عهد جديد). در اين باره، نك: (23
24. Identity 

 ).19-12: 15، اول قرنتيان، 2002، كتاب مقدس (عهد جديد). در اين باره، نك: (25
سـه روز پـس از    ،اصلي مسيحيان بر رستاخيز به عنوان معجزه اين است كـه مسـيح   شاهد. 26

 ،رستاخيز مسـيح  ،و به نظر پولس )؛Russell, 2010, p.242( خيرداز قبر برمي دفن شدن،
 ).20و  7-4: 15كتاب مقدس، قرنتيان، (نك:  و مبناي مسيحيت استپايه 

27. Inwagen 
28. Noncircular 
29. Informative 
30. Matthew 

 ,Edelman، نـك: ( شـناختي ادلمـن از خودآگـاهي   باب تبيين زبان بيشتر در . براي مطالعة31

2006, p.38نيـز نـك:   اهي خودآگ ـ شناختي پاتريشا چرچلنـد دربـارة  ). دربارة ديدگاه زبان
)Churchland, 2006, p.162.(  

 ـ ،علم حضوري به ذات«شناسي، علم حضوري است: . مبناي مابعدالطبيعه و معرفت32 ف متوقّ
عيت بسيطي را واق«. همچنين )172، ص1388(فنايي اشكوري، » بر هيچ علم ديگري نيست
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از  ... ن اسـت. متعـي يك هستي  ،كنيممي يابيم و با (من) از آن تعبيركه به علم حضوري مي

فنـايي اشـكوري،   (» شودن خاصش به نفس تعبير ميحقيقت هستي نفس به وجود و از تعي
  ).215، ص1388

كنـد. در واقـع،   . ملاصدرا، با استفاده از ادبيات و زبان وجودمحور، اين اصول را مطرح مـي 33
ند كـه ارتبـاط   اصول ملاصدرا در تبيين معاد جسماني، منطقاً مبتني بر اصالت وجـود هسـت  

) وجـود اصـيل و ماهيـت اعتبـاري     1توان به ترتيب زير نشان داد: منطقي اين اصول را مي
) وجود بـه ثابـت و   4) وجود حقيقتي بسيط است؛ 3) وجود حقيقتي واحد است؛ 2است؛ 

) انسان، وجودي بسيط 6) وجودهاي متغير حركت اشتدادي دارند؛ 5شود؛ متغير تقسيم مي
) حقيقـت  8شـود؛  ) حقيقت هر وجود متغير با مرتبه اخير آن فهميـده مـي  7و متغير است؛ 

اي كـه تجـرد   ) انسان در مرحلـه 9شود؛ وجود انسان با مرتبة بالاتر او يعني نفس تعيين مي
) عوالم وجود به حس و خيال 10شود؛ نياز ميشود، از بدن مادي بيخيالي از آن صادر مي

گانه حيـات دارد؛  به عنوان وجود متغير، در اين عوالم سه ) انسان11شود؛ و عقل تقسيم مي
) شدت وجـودي صـور ادراكـي بـه     13) ادراك انسان از راه اختراع صور ادراكي است؛ 12

هاي ادراكي قـوة خيـال، در زنـدگي مـادي     ) صورت14مرتبة وجودي انسان بستگي دارد؛ 
ر حركت اشتدادي نفس ) ملكات اخلاقي د15تر هستند؛ ضعيف و در زندگي اخروي قوي

) با توجه به موارد 17) بين علت و معلول سنخيت وجود دارد؛ 16و فعليت آن موثر است؛ 
كنند، به طوري كه گروه ، ملكات خوب و بد صورتي متناسب با خود را اقتضا مي16و  15

) بهشت همان لذت و جهنم همـان رنـج   18اند؛ اول اهل سعادت و گروه دوم اهل شقاوت
 ).27-25، صص 1390كبري و مومني، است (ا

ستي را دارد. هستي داراي سه مرتبة طبيعـت،  ه . در نظر صدرا، نفس انساني مراتب سه گانة34
شـود. ايـن سـه    ، سايه و تجلي مرتبة مافوق محسوب ميمادون مثال و عقل است كه مرتبة
 ر از مرتبـة ا به حركت جـوهري، بـا گـذ   بن ؛ به طوري كه انساندنعالم در انسان حضور دار

كند. دنيا و آخرت در طول سپس وجود عقلاني پيدا مي يابد وي به تجرد خيالي راه ميحس
ري اشتدادي، مراتـب كمـال را طـي    و نه عرض يكديگرند و انسان بر اساس حركت جوه

 ).196ص، 9، ج1419صدرالدين شيرازي، ( هي شودكه مستحق مقام قرب الاكند تا اينمي
يال در ايجاد بدن مثالي به اين دليل است كه اين قوه، حتي در نشـئة طبيعـي   توانايي قوة خ. 35

كـرده  نيز صور خيالي را از جهات فاعلي و بدون استمداد از ماده يا جهات قابلي ايجاد مـي 
 يابد.رسد كه هر آنچه را تصور كند، تحقّق مياي ميولي در آخرت، خلاقيت آن به درجه

 ،گيرد، بايـد از لحـاظ نسـبت و تناسـب    كه نفس به آن تعلق ميجسمي «. به نظر ملاصدرا، 36
لدين شـيرازي،  صـدرا » (نفس و اين جوهر قدسي ملكوتي باشـد ترين اجسام به افق نزديك
 ).389، ص1366
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به اين دليل است كه كنيم و بيكر را بر سبيل تسامح بيان ميكه شباهت ديدگاه ملاصدرا ين. ا37

نفـس مجـرد، قـواي نفـس،      مفـاهيم مابعـدالطبيعي ماننـد   است از ملاصدرا مشحون  نظرية
 ،تيولي بيكر درصدد است كه بدون التزام به مفاهيم مابعدالطبيعه سنّ ...؛ حركت جوهري و

  يمان به آخرت سازگاري ايجاد كند.مثل نفس مجرد، بين ماترياليسم و ا
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